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صفحه 1 از 1

امکان، علیت، فراعلیت

ترتیب مباحث این جلسات

مبحث اول : امکان 
بخش های طرح شده در مبحث امکان

بخش اول: مواد ثلاث

مطلب اول: مقسم در مواد ثلاث
مطلب دوم:حصر عقلی مواد ثلاث

مطلب سوم: تعریف مواد ثلاث
بداهت و تعریف ناپذیری مواد ثلاث

تعریف بداهت
سر بداهت

بیان اول: مرحوم سبزواری ج 2 ص 384

بیان دوم

تحلیل شهید مطهری ( جلد اول شرح منظومه ص 19)
نقد این تحلیل

1- بساطت و ترکیب در حوزه مفاهیم ماهوی است در حالیکه بحث ما اعم از مباحث ماهوی و غیر ماهوی است، مثل وجود. مگر اینکه بساطت و ترکیب را یک معنای اعم بدهیم.

2- پس در نگاه شیخ بساطتت نه تنها ملاک بداهت نیست بلکه ملاک عدم فهم آن است. شیخ می گوید فهم یک چیز متوقف بر مرکب بودن است و الا اگر بسیط باشد چگونه می توان فهمید با اینکه قطعا می دانیم که آن را می فهمیم ولی چگونگی اش برای شیخ جای سوال داشت ولی شهید مطهری این را علامت بداهت گرفته است.  
3- مفهومی که درون ذهن ما آمده است از کجا می توان فهمید که این مفهوم مرکب است تا بگوییم که هنوز چیز هایی از آن است که ما نفهمیده ایم یا که نه بگوییم مرکب نیست و به محض ورودش به ذهن مساوی ما مفهوم کامل شدنش است.

می شود برای حل این مشکل گفت که ما کشف انی می کنیم به این صورت که از آنجا که مفاهیم بدیهی و نظری به نحو بدیهی برای روشن می باشند لذا کشف انی می کنیم که پس باید بسیط یا مرکب باشند. نه اینکه ابتدا بخواهیم کشف کنید مرکب و بسیط مفاهیم را تا به بداهت یا نظری بودن آن پی ببریم.
بیان سوم

نوع ارتباط حضوری ما نسبت به مصادیق آن مفهوم است. لذا استاد به مفهوم وجود مثال می زنند. ر.ک نوار شماره 5 دقایق حدود 45

مطلب چهارم: موطن مواد ثلاث 
سوالات این بحث

آیا موطن مواد ثلاث هلیات بسیطه است یا مرکبه یا هردو؟ و نیز  آیا موطن مواد ثلاث موجبات است یا سوالب یا هردو؟ و نیز آیا در مل شایع است یا در حمل اولی یا هر دو؟

چند اصطلاح

اصول کیفیات

در هر گزاره ای نسبتی بین موضوع و محمول وجود دارد که کیفیت این نسبت یا وجوبی است یا امکانی یا امتناع. این سه اصول کیفیات هستند و فروع کیفیات به این اصول بر می گردد.

مواد و عناصر

گاه به همین وجوب و امکان و امتناع مواد گفته می شود و آن زمانی است که به لحاظ واقع و نظام تکوینی لحاظ می شوند. به وجوب و امکان و امتناعی که در نظام تکوین بین دو چیز جریان دارد ماده گفته می شود.
جهات 

هر گاه این مواد که رابطه تکوینی بین موضوع و محمول است در لفظ و کتابت ذکر شود به آن جهت گفته می شود و به آن قضیه موجهه گفته می شود.

آیا موطن مواد ثلاث هلیات بسیطه است یا مرکبه
 و یا هردو؟

نظر اول و نگاه بدوی

حکما در توضیح این مبحث، بحث را به طرف هلیات بسیطه می برند. صدرا نیز می گویند که متبادر در فلسفه آن است که موطن مواد ثلاث در هلیات بسیطه باشد.

نظر دوم

اما  اکثر حکما قائلند که موطن جریان مواد ثلاث در هلیات مرکبه است. چرا که شما می گویید مواد ثلاث کیفیات وجود رابط هستند و از طرف دیگر در هلیات مرکبه ما وجود رابط داریم پس جریات مواد ثلاث در هلیات مرکبه می باشد. 
ملا هادی سبزواری: حاشیه بر اسفار ج 1 ص 83  

.... إلا أن أصولها ثلاثة ثم إنها كيفيات للوجود الرابط- أعني ثبوت الشي‏ء للشي‏ء و لهذا أردف مبحثه بمبحثها
، س ره‏

نظر سوم

در مطلق قضایا جریان دارد . البته اینها با این مشکل روبرویند که چگونه با اینکه در هلیات بسیطه وجود رابط وجود ندارد اما کیفیت وجود رابط یعنی مواد ثلاث را جریان می دهید.
� ترکیب نمی تواند نشانه ماهوی بودن یک مفهوم باشد. چه بسا مفاهیمی که ماهوی نیستند ولی مرکبند. مانند وجو ب که مرکب از دو مفهوم تاکد و وجود است و یا قوه ، فعل و ....


� یعنی می توان گفت زید عالم بالامکان یا وجوب یا امتناع؟


� چون ابتدا صدرا بحث وجود رابط و سپس بحث مواد ثلاث را طرح کرده اند که مرحوم سبزواری این را شاهد بر این می گیرند که چون مواد ثلاث کیفیت وجود رابط می باشند لذا اینگونه مباحث چیده شده اند.


� جناب استاد حسن زاده آملی یک قید غالبا به فرمایش مرحوم سبزواری اضافه می کنند بیان ایشان را تصحیح کرده باشند که این مشکل را حل نمی کند چرا که غالبا برعکس است . چرا که متبادر در فلسفه جریان مواد ثلاث در هلیات بسیطه است.








